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  چکیده

ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و این مقاله در پی پاسخ به این پرسش  

سیاست کیفري قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی ونیز اینکه  ؟سازي سیاست کیفري ایران چیستمتحول

ترین عوامل مهمبا کدام یک از معیارهاي جهانی یا اسلامی انطباق بیشتري دارد؟براي نیل به این منظور، باید 

فري ایران بازشناخته شوند؛ هاي شرعیِ تغییرپذیر با هنجارهاي حقوق بشري در سیاست کیتنش میان مجازات

ابزار تحقق این هدف نیز مطالعه و پژوهش پیرامون تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی ایران (قانون مجازات 

اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفري و چند قانون کیفري اصلیِ اخیرالتصویبِ دیگر) از جهت سنجش گفتمـان  

گرایی از فقـه و تزریـق خـام فقـه بـه حقـوق       دهد ترجمهوضیح میباشد.مقاله، تغالب بر حوزه کیفرگذاري می

جراي تأسیسـات  کیفري ایران، و آشفتگی در نحوه اقتباس از حقوق کشورهاي غربی، و عدم بسترسازي براي ا

سیاست کیفـري قضـایی حـاکم بـر قـانون      هاي چالش مذکور است؛ همچنان که ترین جلوهمهمکیفري جدید،

هاي اسلامی است،ودرتعزیرات تا حـد قابـل   رو حدود و قصاص و دیات مبتنی بر آموزهمجازات اسلامی، در قلم

  قبول و نه مطلوبی، همسو با برخی از معیارهاي جهانی حقوق کیفري در راستاي صیانت از حقوق بشر است.

  167کیفري، عدالت کیفري، فقه جزایی،قانون اساسی،اصلسیاست  :هاکلید واژه  
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  مقدمه-1

- ذار پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، هنوز نتوانسته است تصویري از نسبت امر شرعی با امر فقهیقانونگ   

حکومتی ترسیم کند که وضوحِ قابل قبولی داشته باشد و از شدت ابهام و آشفتگی در مفاهیم اولیه و -حقوقی

رد سیاست جنایی تقنینیِ ، جدیدترین دستاو1392ي سیاستگذاريِ جنایی بکاهد. قانون مجازات اسلامیپایه

تصور از افساد فی ترین تعریف قابلمؤثر دانسته؛ موسعرا لواط  بودن در ایرانی است که احصان- اسلامی

الأرض را ارائه داده، و در نقض بنیادهاي حقوق جزا و اصل برائت، چنان کوشا و جبار است که مصادیق حدود 

ه قدري از محور پیشرفت در فهم و اجراي دین در سیاستگذاريِ جناییِ مورد مقرّر ندانسته و ب 11را منحصر به 

ایرانیِ اسلامی دور شده است که انگیزه راقم این سطور را به پژوهش در مورد نقد نحوه تعامل فقه و تقنینیِ

  حقوق در سیاست کیفري ایران سوق داده است. 

ایی اسلامی، ابتدا لازم است ماهیت و هدف و براي تحلیل و نقد رویکرد سنتی رایج به گفتمان سیاست جن

هاي داد روشاین معرفت دینی در بروناوصاف فقه را واکاوي کنیم در سنجش کارکردهاي فقه، توان 

چرخد. پس ضرورت دارد سیاستگذاري را بسنجیم؛ زیرا سیاست جنایی اسلامی در گفتمان رایج، حول فقه می

آیا هدف و توان سیاستگذاريِ جود پیرامون سیاست جنایی اسلامی است،آیا فقه که هسته گفتمان موبدانیم 

  آیا امکان بسیج ذخایر سنت فقاهتی ما براي حل مسائل سیاست مدرن وجود دارد؟ کلان اجتماعی دارد؟ 

هایی از ایران، اکنون در سیرِ رو به رشدي بخشاي از محتواي حقوقبا وجود حاکمیت فقه بر بخش گسترده

حقوقی ما از فقه فاصله گرفته و رنگ و بوي اروپایی به خود گرفته است.از سویی، اصولی در قانون قواعد 

کرده است. در قانون اساسی، تفسیر و  کم رنگاساسی وجود دارد که دامنه کاربرد فقه را در حقوق موضوعه 

حالی که دامنه کاربرد فقه در  شرح مواد ناقص یا مبهم به منابع معتبر اسلامی و فتاوي معتبر واگذار شده، در

هاي حقوقی دیگر محل تردید است.همین امر، تنقیح قلمرو فقه در حقوق موضوعه مورد قوانین مقتبس از رژیم

سازد. دستگاه فقه معاصر ما وارث ایران را ضروري میو قلمرو قوانین مقتبس از غرب در حقوق موضوعه

  هاي خلافت و سلطنت، مشروطه و جمهوري اسلامی است. ي حضوردرنظاماي از عقاید، تجربهمجموعه

با وجود آن که اتخاذ راهبرد براي عدالت کیفـري  آورد. حقیقت و حقانیت، از تعامل ارزش و واقعیت سربرمی    

هاي اولاً متأثر از آموزه –ایران در رأس آن، جمهوري اسلامی –در کشورهاي مبتنی بر حقوق اساسیِ اسلامی 

-در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش» اسلامی کیفريسیاست «است، اما تعبیر » فقه«خصوصاً  اسلام و

توان مدعی آمادگی بـراي حرکـت در   اندیشی نشوند نمیهاي متعددي روبروست؛ مصائبی که تا شناخته و چاره

نظریـه سیاسـت   «به سوي مقصد، یعنی طراحی خـود  » اسلامی کیفريگفتمان (هاي) سیاست «مسیر گذار از 

ابتـدا بـا روش    دراین مقالـه .شـد » ایرانـی -اسلامی کیفرينظریه سیاست «و سپس طراحی » اسلامی کیفري

هاي رایج از تولید علم دینی را تحلیل و نقد نمودیم؛ آنگاه وضعیت گفتمان مطـرح در  قرائت» تحلیل گفتمان«

له را مـورد سـنجش قـرار دادیـم و نهایتـاً بـه       این مقوهاي مؤثر براسلامی و نیز گفتمان کیفريحوزه سیاست 

این دو دسته گفتمان در چاچوب نقد وضعیت تولید علـم دینـی در جهـان اسـلام و در کشـورمان      شناسیآسیب

  پرداختیم.
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  مفهوم شناسی واژه ها-2

  فقه -الف

هاي علم  از واژهبا تأمل و اندیشیدن است که با قیداخیر  در لغت به معاي فهم و دانستن همراه )(فقه   

)و در اصطلاح، در تعریف 123،ص9،ج1368و معرفت و فهم تمایز پیدا کرده و اخص می شود(مصطفوي،

از طریـق ادلـه تفصـیلی آن اطـلاق مـی       -فروع-رایج نزد فقهاء بر علم به احکام شرعی افعال مکلفین

    )180ق،ص1416؛ مشکینی،90،ص1ق، ج1418عاملی، گردد(

   سیاست -ب

حکومت، ) 78،ص4ق،ج1419) در لغت به معناي دستور دادن و قیام به آن نمودن (طریحی،(سیاست   

، پرورش و پرورانـدن و اداره کـردن امـور مـردم بـر طبـق       حکم راندن،ریاست، امر و نهی، سزا و تنبیه

؛فیومی،بی 7،ص10ق،ج1410؛ابن منظور،148،ص2،ج1389عمید زنجانی،است.( مصالحشان بیان شده

(سیاست) در کـاربرد رایـج، فعالیـت هـا و رفتارهـاي معطـوف بـه قـدرت         دراصطلاح، ) 295،ص2تا،ج

است،چه در مقام کسب و تثبیت قدرت، چه درمقام اصلاح، مهار و توزیع قدرت، چه در مقـام تضـعیف،   

نفی و بر اندازي و جایگزینی قدرت دیگر و چه درمقام تنظیم رابطه قدرت یک دولت بـا دیگـر دولـت    

)برخی با توجه به معناي لغوي سیاست که در آن فرمان و امر و نهـی نهفتـه   9،ص1390فر،ضیایی ها(

است، آن را به معناي امرو نهی و سایر اعتبارات و قراردادهاي صادر از نهاد حاکمیت در جهـت تنظـیم   

یک )در 37،ص1،ج1393اراکی،روابط و تدبیر امور مردم در راستاي تأمین مصالح آنان تعریف کرده اند(

(فـن و عمـل   اسـت، سیاسـت   ) آمـده  (روبـر بیان مختصر می توان گفت همان طور کـه در فرهنـگ   

)و در نزد متفکران اسلامی مدیریت و رهبري جامعه در 39)است (همان،صفرمانروایی بر جوامع بشري

)چه با امر و نهـی و فرمـان   148،ص2،ج1389جهت مصالح مادي و معنوي آن می باشد(عمید زنجانی،

  ادن و چه با وضع قوانین و قراردادهاي مختلف،یعنی با حکم تکلیفی یا حکم وضعی.  د

  فقه سیاسی -ج

اى از مباحـث  اي نوپدید در عرصه فقه، مشـتمل بـر مجموعـه   به عنوان واژه» فقه سیاسى«اصطلاح    

 ـ    ان فقهى است که با رفتار سیاسی و دانش سیاست مرتبط بوده و تکالیف شـرعى زنـدگى سیاسـى مؤمن

بلکه شهروندان را تعیین کرده و آیین اداره مطلوب را بر اساس منابع و ادله معتبر شرعى، تبیین و توصیه 

هاى سیاسى در گسـتره تمـدن اسـلامى دارد.    اى در بین دانشکند.این گرایش فقهی که جایگاه ویژهمى

فرض مبتنى اسـت  یشجایگاه خویش را مدیون سلطه، قداست و محوریت نصوص دینى است و بر این پ

که فقه سیاسى، برترین دانش در گستره سیاسی اسلام است که به خاطر تبیین تکالیف مردم، در زندگی 

واژه، در تواند سعادت مادي و معنوي آنان را تضمین نماید.این مرکّـب شان، میفردي، سیاسی ـ اجتماعی 

» الدولـۀ الاسـلامیۀ  فقه «هایى چون واژه چارچوب گفتمان اسلام سیاسى، فقاهتى بازتولید شده و مرادف

» الاحکـام السـلطانیۀ  «) یـا  1ص، 1424(حسینی شیرازي،» فقه السیاسۀ«)، 1، ص1، ج1409(منتظري، 
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تـرین  گیرد.فقـه سیاسـى، عملـى   ) قرار گرفته و مورد استفاده قرار مـی 51، ص2، ج1366(عمید زنجانی، 

سفه سیاسى در یونان قـدیم اسـت و شـاید از همـین     هاى اسلامى بوده و عملاً جایگزین فلبخش دانش

اى از علم مدنى عام و قسیم بندى علوم، اصطلاح فقه مدنى را به عنوان شاخهروست که فارابى در طبقه

  ).64، ص1931حکمت مدنى، به کار برده است (فارابی، 

  مبانی استنباط درفقه  -3

ار صبه اخت سنت، اجماع و عقل است که در زیر  ،)قرآن کریم(کتاب  منابع استنباطی درفقه مهمترین  

  . شوندتوضیح داده می

  کتاب -الف

بردارنده کلیات برنامه زندگی بشر است و حدود  است که درفقهی قرآن کریم مهمترین سند اثبات احکام 

دارد که در این باره کتب بسـیاري بـه وسـیله دانشـمندان      صاصو مقررات عملی اخت آیه به احکام 550

آیـات  «ق) و  276( فاضل مقـداد متوفـاي   »کنز العرفان«ترین آنها فتألیف شده است که معرو لمانمس

ق) در نزد شیعیان است. این احکام در شـئون مختلـف حقـوقی،     993مقدس اردبیلی متوفاي (» الاحکام

تهـدین و  سیاسی، اجتماعی و اقتصادي کاربرد دارد و به عنوان منبع درجه اول مـورد اسـتناد فقهـا و مج   

  )  107-108،صص1،ج1380همه مسلمانان قرار گرفته است.(هاشمی،

  سنت -ب

سـنت در نـزد    .شـود فقه، سنت است که بیشتر احکام شرعی از آن طریق اسـتنباط مـی  از منابع دیگر 

 به صورت قول و فعل و تقریر به اثبات رسیده و حجیـت  )ع(ومین صآنچه از مع؛شیعیان عبارت است از

شود کـه  ق میلااصی ثبت شده است، اما در نزد اهل سنت به قول و فعل و تقریري اطخ طآن با شرای

نیـز همـین    (ص) اکرم صادر شده باشد و بعضی از ایشان نسبت به صحابه رسول (ص) از پیامبر اکرم

قواعـد فقهـی ناشـی از سـنت      بدین ترتیب، بسیاري از احکام و ).166،ص1383صرامی، (نظر را دارند 

  .  م داشته استلادر قانونگذاري اس مهمی شمین دلیل، سنت نقاست و به ه

  اجماع -ج

همـه   گوینـد. از نظـر علمـاي شـیعه اتفـاق     اتفاق آراي علماي مسلمین در یک مسئله را اجماع می   

و تحقـق   مسلمانان وقتی حجت است که همه مسلمانان نسبت به یک مسئله اتفاق نظر داشته باشـند 

و امامـان    (ص)ابراین، تنها اجماعی حجت است که مسـتند بـه قـول پیـامبر    این امر ممکن نیست. بن

مسـتقل در   البته در نزد امامیه جماع به عنوان یک دلیـل . )109 ،ص1380هاشمی، (باشد  (ع) ومصمع

-آن را کشف مـی  است که اجماع معصوم (ع)مقابل کتب و سنت نیست، بلکه در واقع حجیت از قول 

اصـالت دارد، یعنـی اگـر علمـاي      در سوي دیگر، اجماع نزد اهل سنت) 88،ص 2ج،1405مظفر، (کند 

 ب اسـت ئنظر پیـدا کننـد نظرشـان صـا     در یک مسئله و در یک زمان وحدت )اهل حل و عقد(م لااس

  )  109،ص2(همان،ج
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  عقل -د

آخرین منبع صدور احکام، عقل است. دلیل عقلی عبارت است از حکمی عقلی که بـا درك صـحیح      

در مسئله تزاحم احکام عقل حکم به تغییـر  باشد حکمی شرعی به دست آید، همان طور که آن ممکن 

کند شـرع نیـز حکـم    اصولی، هر چه را عقل حکم می). طبق قاعده 207،ص 1383(محمدي، کند می

کـه   کند، بر اساس این اصـل هـر حکمـی   پسندد عقل هم به آن حکم میکند و هرچه را شرع میمی

  واجب است.  شبوده و اطاعت ، آن حکم شرعیمنطبق با عقل باشد

  نقد ادبیات و گفتمان فقهی در حوزه سیاست جنایی اسلامی-4

نوع و میزان و نحوه وابستگی به  -1ي توان با دو معیار ممیزهرویکرد سیاست کیفري ایران را می    

این معنا، رویکرد رد. دربندي کنوع و میزان و نحوه وابستگی به علوم و تجارب بشري طبقه - 2دین، و 

سازيِ سیاست جنایی با گفتمان فقهیِ سنّتی، اولین رویکرد قابل ارزیابی است و افراطیِ منطبق

ایرانیِ سیاست -هاي غیرِ اسلامیسازيِ سیاست جنایی ملّی با مدلهمچنین رویکرد افراطیِ منطبق

مده، دو رویکرد دیگر نیز در نوشتگان این دو رویکرد عهاي غربی. در کنار جنایی و خصوصاً مدل

ایران و کشورهاي مسلمان وجود دینیِ کشورهاي غیرغربی نظیر  -سیاست جنایی در فضاي حقوقی

هاي فقهی با دستاوردهاي غرب در رویکرد تلفیقی به سیاست جنایی بر پایه امتزاجِ آموزه -1دارد؛ 

دهی به هر یک، ن دو قلمرو به یکدیگر و سهمایسیاست جنایی و برساختنِ سیاست جنایی با انضمام 

  پردازي بومی. رویکرد نظریه -2

هاي حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی، چالش و معضل بزرگی انگاري سیاستیکسان

ایرانِ اسلامی و بسیاري از دیگر بلاد اسلامی به آن است که رویکرد فقهیِ سنّتی به سیاست جنایی در

شود، که پیامدهاي بسیار خطرناکی فروکاستن حقوق به فقه دیده میر این رویکرد غالب، مبتلاست. د

مدار که خلاف اصول هاي موسع فقهانگاريها، و جرمنظیر نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

مسلّمِ قانونگذاريِ کیفري است را در پی دارد. تا جایی که حتی برخی مؤلفان کتب سیاست جنایی 

ایران، اصل قانون بودن حقوق جزا را ترکیبی ساده از اصل برائت و اصل تحدید اختیارات سلامی در ا

 ،11،ش1380اند.(شاکري گلپایگانی،قاضی در تعیین کیفر بزهکار و قاعده قبح عقاب بلابیان دانسته

هاي علم دینی، ایرادهاي مفهومی و بنیادینِ وارد بر برخی از دیگر گفتمانترینیکی از مهم )79ص

هاست. (حسنی و علی این گفتمانقول به عدم حجیت عقل به موازات شرع در باور صاحبان

) برخی دیگر، هنجار حقوقی را شامل همه آنچه مشمول حکم واجب، حرام، مکروه، 71،ص1390پور،

ین نوع ) و واقعاً هم86،ص1383اند (حسینی،محستحب و مباح یعنی همه افعال و تروك انسان دانسته

هاي خواه و ناقض آزاديمارتی سیاست جنایی اسلامی را تمامیتهاست که باعث شده دلماسدیدگاه

پژوهانِ عرصه سیاست جنایی، همچنین هنجار اجتماعی را ملهم از مجازِ انسانی بداند. برخی اسلام

با سیاست جنایی اند؛ برخی دیگر رابطه سیاست جنایی اسلام هنجار حقوقی در نظام اسلامی دانسته
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آیا قلمرو منظورشان محدود به فقه است یا اند و معلوم نیست کهایران را روشن نکردهجمهوري اسلامی

این فقه شامل کدام فقها یا کدام مشرب کلیه علوم اسلامی و اگر مثلاً محدود به فقه است قلمرو

ت مجتهد یا مأذون؟ یا همه فقط ولی امر مسلمین؟ یا قضا -» حاکم«فقهی است. ابهام در معناي 

هاي رویکرد گفتمان فقهیی سنّتی به از دیگر چالش -مستخدمان دولت از باب تفویض اختیار؟ 

این عرصه نیز سیاست جنایی علمی را نقطه مقابل سیاست جنایی است. برخی دیگر اندیشگرانِ 

لم را برآمده از فقط تحقیقات ایدئولوژي را مترادف دین، و عاند وایدئولوژیک دانستهسیاست جنایی 

گرایی و ضعف در کاربست عقلانیت و )ترجمه46،ص1385اند. (قیاسی،میدانی و آمارهاي جنایی دانسته

شود رویکردهاي سنتی سازيِ علمی متأسفانه باعث میپردازي علمی و و مدلمحوري و نظریه اجتماع

ترین مسائلِ مربوط به نحوه اثردهیِ فقه در به گفتمان سیاست جنایی اسلامی بعضاً حتی در ابتدایی

  حقوق نیز به چالش بیفتند.

است؛ یعنی با » هویت باور«قرائت سنتی از گفتمان سیاست جنایی اسلامی، گفتمانی مبتنی بر قرائت 

اینجا: تفسیر خاصی از سیاست جنایی مرکزیت دادن به تفسیر خاصی از باورهاي متافیزیکی [در

شمار دیگر و با انکار تعدد و تفاوت بالقوه معنایی، درصدد ه راندن تفسیرهاي بیاسلامی] و به حاشی

باشد؛ معنایی که مستقل از تفسیرها وجود طرح هویت تام و تمامی است که متضمن معنایی نهایی می

بینانه و سازگار با دانیم فقیه براي به دست آوردن فتواهایی واقعاین در حالی است که میدارد.

هاي شارع از جعل احکام که همان تضیات زمانی و مکانیِ جوامع بشري، باید به مذاق شرع و انگیزهمق

هایی هستند که مذاق مصالح عمومی است، توجه ویژه داشته باشد؛ چرا که مصالح، همانا پشتوانه

مقصد این رو و نیز بدان خاطر که تأمین مصلحت، اساس و گیرد. ازشریعت بر اساس آن شکل می

است و پیوند  -هاي سیاست جناییو از جمله، سیاست جنایی تقنینی و نیز دیگر حوزه –قانونگذاري 

توان نتیجه گرفت مذاق شریعت که همانا کشف شیوه مصلحت شارع با مذاق شرع نیز روشن شد، می

ور خاص، قانونگذاري شرع و سنجش فتاوي با آن است یکی از اصول برتر در قانونگذاري کیفري به ط

باشد. اگرچه، مقتضاي سیاستگذاري جنایی اسلامی هاي سیاست جنایی به معناي عام، میو دیگر حوزه

آن است که فقها در استنباط شرع، تنها به نصوص، آن هم به شکل گسسته ننگرند و بلکه نصوص را 

متناظري مانند  این سنجش را با توجه به ربط وثیق مذاق شرع با مفاهیمبا مذاق شریعت بسنجند و

این روش و ) و مآلا86ً،ش1390حکمت، طریق، دأب، عدالت، احتیاط و... انجام دهند؛(علیشاهی،

  سنجش را به متولیان حقوقیِ سیاستگذاري جنایی اسلامی نیز توضیح دهند و آموزش دهند.

دارد،  فقه سیاسی،که سیاستگذاري کلان فقهی و خصوصاً تنظیم سیاست جنایی اسلامی را بر عهده

اي دوسویه با زندگی سیاسی و نیز وحی اسلامی از طریق زبان دارد؛ و بر خصلت زبانی فهم مواجهه

وحی، و تاریخ سیاسی اسلام توجه دارد. فقه سیاسی فقط در ارائه استدلال به منظور استنباط احکام 

ي سیاست جنایی توان در طراحی ضلع اسلامیِ الگوناظر به اعمال سیاسی مکلفان است و لذا نمی
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هاي فراروي گفتمان سیاست جنایی اسلامی، ترین چالشایرانی به فقه سیاسی اکتفا کرد.مهم-اسلامی

  این گفتمان در فضاي پژوهشی دانشگاهی و حوزوي کشورمان، فی الجمله عبارتند از: خصوصاً

  تنا به حجیت عقل،اعاعتنا یا کمگراییِ بیگري و نص) جمود بر لفظ و حاکمیت پنهان اخباري1

  ي مفاهیم و تأسیسات فقه در حقوق،) تداخل حداکثري و آشفته2

هاي حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی ها و مصلحتها و حکمتانگاري سیاست) یکسان3

  اسلامی،

ها در اتخاذ موضع صحیح نسبت به رابطه جرم و گناه و قلمرو و مصادیق دایره ) آشفتگی گفتمان4

  ،تعزیرات

هاي غربیِ ) فروکاستن تأسیسات حقوقی به فقهی، خصوصاً به شکل ادعاي عدم نوآورانه بودن نظریه5

ها (!) در نصوص شناسی جنایی و... و وجود عینِ آن آموزهشناسی و سیاست جنایی و جامعهجرم

  اسلامی،

  گرایی،) تمامیت5

د منجر به ناتوانی گفتمان رایج سیاست ) افراط در بعد اسلامیت و تفریط در جنبه جمهوریت، که خو6

شده است و شبهه انتگریستی و » سالاري دینیمردم«جنایی اسلامی در استفاده از ظرفیت غنی 

ري توتالیتاریستی بودنِ سیاست جنایی اسلامی را براي پژوهشگران غربی نظیر خانم پروفسور می

  ایجاد کرده است،دلماس مارتی

  کومتی با فقه مصلحت.) سوءتفسیر رابطه فقه ح7

هاي بشري بدون توجه به وجه تعاملیِ آنها با یکدیگر اگر همچنان از معارف الهی و علوم و فناوري

خواهیم بود که تنها  1ايبرداري شود، در بهترین حالت شاهد ظهور معدودي از مطالعات چندرشتهبهره

ی را در سیاست جنایی تقنینی کشور ربط به هم است. چنین وضعیتنوعی گردآوري آراي متفاوت و بی

سازيِ سازي و یکدستي منابع فقهی و غربی بدون بومیکه در آن، شاکله قانون مجازات از ترجمه

تأسیسات جزایی و بدون اتخاذ اهدافی سنجیده تدوین شده است، شاهدیم. ولی اگر از علوم مختلف به 

 2ايرشتهرف استفاده کنیم، شاهد مطالعات میانمند و با عنایت به وجه تعاملیِ علوم و معاطور روش

  خواهیم بود.

سایه سنگین رویکرد سنتی و اخباري به فقه بر حقوق کیفري موضوعه جمهوري اسلامی (حتی در     

) و نگرش و احکام صادره از قضات و متأسفانه حتی در 1392بسیاري از مواد قانون مجازات اسلامی 

هاي کشورمان و تقریباً تمام ها و حوزهساتید علوم و معارف جزایی دانشگاهادبیات پارلمان کشورمان و ا

این میان، کمترین توجه است که  شود. درمسئولان کلانِ حقوقی کشورمان نیز همچنان احساس می

                                                 
1. multi-disciplinary studies 
2. interdisciplinary studies 
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  ایرانی معطوف گشته است. شناسی جناییِ ناظر بر جامعهبه اقتضائات ملی و جامعه

ها و مجازات جرائم شدن سیاهۀو از طولانی ي مطلق نداردگراجازاتم اسلام یک سـیاست کـیفري

هاي سـنگین آن هـم با هدف ارعاب و شماري مـجازاتمعدود و انگشت موارد ورزد؛ دراجتناب می

 ویژه در مقابله باکیفري بههاي غیر، واکنشگرفته نظرشده دربینیهاي پیشبازدارندگی با تعدیل

پوشی را در ویژه جرائم منافی عفت بزهبه دهد. در بسیاري جرائممی ترجیح را تـودة مـردم جـرائم

کند و بسیاري موارد را توصیه می وي دهد. اصـلاح و بازپروري مجرم و پذیرش توبۀاولویت قرار مـی

رویه از رائم و استفادة بیکردن سیاهۀ جباشد بر طولانی آشنا مجلس بـا آن نمایندة یک اگر که دیگر

، تأثیر آن را بر افـزایش و لوایح هاطرح ورزد و در تصویب تمامیمجازات اعدام و حبس اصـرار نـمی

. همچنین، اگـر قـاضی نیز چنین آشنایی داشته باشد دهدمی قرار مدنظر نیز جرائم یـا کـاهش

کند و بـا استفاده از اختیارات قانونی خود در نـمیگرایانه بر حکم به اعدام و حبس تأکید مجازات

صدد اصلاح و تـعلیق، تـعویق، آزادي مـشروط، نهاد توبه و امثال آن در اسـتفاده از نـهادهایی مانند

هاي سیاست کیفري ها و پیشرفتگیآید. اما متاسفانه این ظرافتمیپذیري مـجرمان بربـازجامعه

ن کیفري کشورمان درج نشده، و مواد مطلوب نیز بعضاً به درستی توسط اسلام، به درستی در قوانی

  گردد. گیرند، و لذا حقیقت سیاست کیفري به خوبی پدیدار نمیقضات مورد حکم و اجرا قرار نمی

تطبیق سیاست «اند انگارانه اظهار نمودهبرخی نویسندگان آثار سیاست جنایی اسلامی، خیلی ساده

هاي بزرگ سیاست جنایی، یکی از موضوعاتی است که ضمن هاي نظامی از مدلجنایی اسلام با یک

هاي کیفري داده شده در نظام اسلامی هاي وارد شده بر این نظام، موجبات بازشناسی پاسخرفع شبهه

هاي نظري در مورد نسبت سیاست کیفريِ اي از آشفتگیاین جلوه» به جرایم را فراهم می سازد.

ک و علمی با سیاست جنایی فقهی است. تصور این که مطالعه این دو نظام سیاست حقوقیِ آکادمی

جنایی باید با تفکیک جرایم بر مبناي مصلحت مورد هجمه شامل دین، نفس، نبل، عقل، مال و امنیت 

ي عمومی یا خصوصی براي هر یک از این جرایم و صورت گیرد و رویکرد شارع به قائل شدن صبغه

ارهاي مشارکتی براي پاسخ دهی به جرم مورد توجه قرار گیرد و این کافی براي تبیین بینی راهکپیش

ها در این مقوله است. این است، نشانگر عمق ضعف علمی پژوهش» مدل سیاست جنایی اسلامی«

مدل سیاست جنایی اسلام، مدلی مرکب و مکمل است که راهکارهاي اتخاذ شده در آن «تصور که 

هاي سزادهی، اصلاحی و ترمیمی است و دو اصل اي واحد بارقهکار، مجموعهبزه براي پاسخ دهی به

هاي غیرکیفري متفاوت را پیش رو دارد: انحصار مرجع پاسخ دهی کیفري به بزه؛ تعمیم پذیري پاسخ

  هاي مشابه. و تصورات و تحلیل» در یک سیاست جنایی مشارکتی

سالار باشد. تواند واجد سیاست جنایی مردمن میرسد که حکومت جمهوري اسلامی ایرابه نظرمی

ق.ا.)  56جهت با احترامی که براي حق حاکمیت جامعه (اصل حکومت جمهوري اسلامی ایران هم

گیري و کنترل تمامی ق.ا.) قائل گردیده است؛ مجاز است جهت 9ونقش بنیادین عنصرآزادي (اصل 
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مانه را به عهده نگیرد و بخشی از آن را به جامعه گرانه به پدیده مجرهاي پیشگیرانه وسرکوبپاسخ

محور است مدنی واگذار نماید.این امرسازگاري چندانی با گفتمان فقه جزایی که اقتدارگرا و حکومت

هاي تواند درزمینه بزه وارد عمل شده و درجهت پاسخگویی به جرم در روشندارد. این حکومت می

داخله نماید و در عین حال پاسخ ازسوي جامعه مدنی به گري مکیفري، اداري، مدنی و میانجی

انحرافات را پذیرا شود و به رسمیت شناسد. از طرفی آزادي جامعه مدنی در ارائه پاسخ به انحرافات، 

ي اساسی محسوب می شود وهمین امر، متضمن آن درسیاست جنایی این نوع از حکومت، خصیصه

ختیار و وظیفه جامعه مدنی تلقی گردد. از طرف دیگر، حکومت است که پاسخگویی به انحراف، عمدتاً ا

ها جمهوري اسلامی ایران در اساسنامه خود، به کرّات احترام به اصل قانونی بودن را در همه زمینه

سالار، جزو ارکان هاي مردممطرح نموده است و از آنان که رعایت این اصل درسیاست جنایی دولت

شود سیاست جنایی گردد؛ این امر خود ازدلایلی است که  سبب میمیاصلی سیاست جنایی محسوب 

اما اینها فقط سطرهاي کاغذ و  .سالار تلقی نماییم این حکومت را از نوع سیاست جنایی دولت مردم

هاي نظري است. در میدان عمل، هرگز شاهد پیوند موفقی میان شرع و حقوق براي تکوین و تحلیل

  ایم. ان نبودهتحول سیاست کیفري ایر

در حوزه حقوق کیفري شکلی، حاکمیت مبهم شریعت بر قوانین جزایی شکلی از بعد از انقلاب تبعاتی 

را کم و بیش در پی داشته است: حذف دادسرا، وحدت قاضی، قطعی بودن احکام صادره، پذیرش نظام 

رابري اعتبار شهادت دلایل فقهی همانند قسامه و امکان صدور حکم به قصاص بر مبناي آن، عدم ب

زنان و مردان، عدم اعتبار شهادت زنان در برخی موضوعات، ضرورت مرد بودن قاضی، ضرورت 

سازي مجتهد بودن قاضی. هر کدام از تغییرات مذکور در فوق در طول سه دهه تأکید بر اسلامی

صیلی آن خارج از اند، که شرح تفقوانین کیفري شکلی، خود به دفعات دستخوش تغییرات بنیادین شده

این مقاله است. اما به عنوان مثال، اکنون نه تنها اصل بر قطعی بودن آراء صادره از موضوع و مجال

ق.آ.د.ك) همچنین در حال 426محاکم نیست، بلکه اصل بر تجدیدنظرپذیري کلیه احکام است(ماده

ستند؛ همچنان که در عمل حاضر زنان در برخی موارد داراي سمت قضایی (دادیار و مشاور دادگاه) ه

الشرایط فراهم نشد؛ و نظام ادله اثبات هرگز امکان سپردن کامل امر قضاء به دست مجتهدان جامع

دعوا نیز در طول زمان و خصوصاً در تحولات تقنینی اخیر دستخوش تغییرات نسبتاً قابل توجهی 

ایجاد ساختار و نقلاب اسلامی بهرغم تمایل مقنن پس از اگشت. در مجموع، باید در نظر داشت که به

سازمان قضایی کاملاً اسلامی جهت اجراي عدالت کیفري، به دلیل فقدان الگوي واضح و روشنی 

توان حداقل از تصویب بیش از ده قانون مرتبط با مقررات شکلی این ساختار در متون فقهی، میاز

اسلامی یاد کرد که هر یک به نحوي در  آیین دادرسی کیفري) در سه دهه گذشته از انقلاب(ساختار و

ها و دادسراها، امکان تجدیدنظر در احکام و... تغییرات جزئی یا بسیار کلی و سازمان و ساختار دادگاه

  اند که هنوز هم ادامه دارد.ایجاد کردهبنیادین
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بار و آن هم یکها) تنها این در حالی است که قوانین جزایی ماهوي (مربوط به انواع جرایم و مجازات

 ایناند.تجمیع شده» قانون مجازات اسلامی«، در ذیل عنوان واحد به صورت شکلی دچار تغییر شده

ثباتی در قوانین شکلی که با اعطاي اختیارات گسترده به رئیس قوه قضائیه جهت نقض احکام گونه بی

بار احکام قضایی را دچار اخلال صادره قطعی از محاکم در هر زمان همراه است، حاکمیت قانون و اعت

ایرانی هنوز به مدلی روشن و دقیق گذارتوان گفت قانوناین رو، در مجموع میکند. ازو خدشه می

  سازي فرآیند عدالت کیفري دست نیافته است.براي اسلامی

به رغم پذیرش کامل اصل قانونی بودن حقوق جزا (مشتمل بر اصل قانونی بودن جرم، مجازات، 

گذاري درسی کیفري و اجراي احکام جزایی) و پیامدهاي آن در قانون اساسی، در مواردي از قانوندا

ایجاد این تخطی و تعدي از اصل مذکور، عمدتاً با عادي به طور کلی یا جزئی از آن تخطی شده است.

، فراهم امکان استناد به منابع فقهی در امور کیفري، حتی در مواردي که قانونی وضع نشده است

و  18این، امکان استناد به منابع شرعی مقدم بر قوانین جزایی، به ترتیبی که در مواد گردید. علاوه بر

بینی شده است بدین ترتیب، فرآیند تقنین هاي ویژه روحانیت پیشنامه دادسراها و دادگاهآیین42

گذاريِ جزایی آن ابتداي قانون ایران، در حال حاضر به مدلی دست یافته است که درقوانین کیفري در

  ».مدل حاکمیت موازي شرع و قانون«را تجربه کرده بود: 

در خصوص حاکمیت مطلق شریعت بر قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی نیز باید توجه داشت فرآیند 

ین اقدام تراین راستا، مهمبه نحو بسیار مشهودي به اجرا درآمد. در 1361سازي قوانین در سال اسلامی

هاي شرعی و تصویب آنها در قالب مواد قانونی بود. از جمله نتایج مقنن احیاي انواع جرایم و مجازات

ایجاد برخی تغییرات در اصول کلان  گونه التزام به اجراي دقیق فقه و شریعت در قالب قانون،این

ري و نیز اصول حاکم بر ها، مسئولیت کیفحقوق کیفري همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

گذاري جزایی بعد از انقلاب سن مسئولیت ها و واکنش نسبت به بزهکاران بوده است. در قانونمجازات

سال  15سال تمام قمري و درخصوص پسران  9کیفري، تحت تأثیر متون فقهی، در مورد دختران 

در میزان مجازات بزهکار بر تمام قمري است. پذیرش مسئولیت کیفري براي عاقله بزهکاران، تفاوت 

دیده، تعیین دقیق و غیر قابل تغییر میزان جبران خسارت قربانی در جرایم مبناي جنسیت و مذهب بزه

هاي این پیامدها بوده است. مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید، علیه تمامیت جسمانی و... از نمونه

و تشخیص عدم رشد و کمال عقلی فرد  چاره بحران سن مسئولیت کیفري را در رسیدگی موردي

مرتکب و یا عدم درك حرمت جرم ارتکابی و در نتیجه سقوط مجازات حد و قصاص قرار داده است، 

این نوع برداشت موردي، تعمیم یافته و رویه شود، اما به واقع، چارچوب فکري این امید که شاید به

- اسلامی نکرده و همچنان جمود بر لفظ و بی حاکم بر ذهن مقنن تفاوت چندانی از ابتداي انقلاب

هاي ایران و بسیاري از دیگر عرصهتوجهی به عقلانیت و مقاصد شریعت و مذاق شارع، فقه و حقوق

هاي مزمن و دردناکی کشانده است.سیاست جنایی فقهی مقنن در ایران را به چالشمعرفتی اسلام و
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رغم و مبتلا به ضعف در منطق و عقلانیت است. به در جرایم حدي نیز عموماً مشوش ایجاد تحول

قانون جدید مجدداً بر کیفر رجم تصریح شده ولی  225حذف رجم در لایحه مجازات اسلامی، در ماده 

یعنی ». در صورت عدم امکان اجراي رجم.....«این ماده آمده است که به طور غیرقابل توجیهی در

رها نگه دارد و هم با عبارتی بسیار مبهم اقدام به تعیین کیفخواهد رجم را سیاهه چه؟! مقنن هم می

، احصان را که هزار و چهارصد سال از صدر 234کند. مقنن در ماده جایگزین شلاق براي آن می

حال از شرایط زناي محصن و محصنه بود، به شرایط لواط تعمیم داده است. از سوي دیگر، اسلام تا به

«.... این در تعریف احصان در حد لواط گفته جسارت کرده است؛ از جملهقانون جدید به شأن زن بسیار 

گویا زن از دید ». و هروقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وي [همسرش] داشته باشد.

اي براي ارضاء شهوت است و فوراً به محض عدم برآورده کردن نیاز زوج به اطفاء مقنن، محفظه

این که احصان را از شرایط اعدام کرد؛ مستحق تخفیف کیفر است. ضمن  شهوت، زوج چنانچه لواط

  این شرط تخفیفی را براي مفعول قرار نداده است.فاعل در لواط دانسته و

شود که یک منطق مشخص بر کلیت قانون با نگاهی کلی به قانون مجازات اسلامی مشاهده می   

مسائل مختلف روشن نیست. به عبارتی، دغدغه حاکم نیست و معیار انتخاب فتاواي مختلف در 

هاي قانونی آیا دغدغه مسائل حقوق بشري را داشته یا کاهش مجازاتاین کهقانونگذارمعلوم نیست؛

اعدام یا استفاده از تأسیسات جدید جهت پر کردن خلأها یا کارآمدي کیفرهاي سنّتی؟ مثلاً در لواط 

اینجا دغدغه قانونگذار کم کردن اعدام بوده است. اما ویا مجازات فاعل منوط به احصان شده است. گ

الارض و دو جرم با مجازات اعدام وضع کرده است: افساد فی 288و  278همین قانونگذار در ماده 

هاي کشور را به چند برابر آمار کنونی تواند اعداماي تعریف کرده که میبغی، و افساد را به گونه

دانند. اي نمیی است که امام (ره) و مشهور فقهاي شیعه، افساد را جرم جداگانهاین در حالافزایش داد.

همچنین قانونگذار تمایل داشته خسارت مازاد بر دیه را در قانون پیش بینی کند، اما شوراي محترم 

این است که چرا در رابطه با افساد از نظر نگهبان بنا بر نظر مشهور مخالفت نموده است. حال سؤال

تصویب کرده و  246فایده فراوانی از جمله ماده شهور تبعیت نشده است؟ مقنن، همچنین مواد بیم

فقط خواسته است خود را واقف به مسائل نوظهور از قبیل امکان ارتکاب جرم از طریق سایبري جلوه 

  دهد. 

را یی ت اجرایلر قطع عضو و سنگسار وشلاق  از جهت روح حاکم بر جامعه قابینظی مجازاتهاي بدن    

ق خاص و ضروري اجرا گردد.استفاده از قواعد یدر موارد و مصادی ستیز باینداشته، و مجازات اعدام ن

هاي مجازات ییرتواند ما را در تغیم» التعزیر دون الحد«و قاعده » راه الحاکمیر بما یالتعز«ر ینظی فقه

دهد که ینشان م» راه الحاکمیر بما یتعزال«ن کمک کند. قاعده یل آنها به مجازاتهاي نویوتبدی بدن

فرهاي متنوع که ین مجازات را به عهدة قانونگذار قرار داده و موجب شود که مقنن از کییتوان تعیم

- بر اساس روشی د و جامعه را به سمت تعالیري نمایگاست بهرهی شناختقات جرم یمتناسب با تحق
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نیز بازتاب این حقیقت است که مقنن » عزیر دون الحدالت«ش ببرد. استفاده از قاعدة یپی هاي  علم

ن معنا که فقط تعداد ید که شدت مجازات شلّاق را نداشته باشند و نه به ایاستفاده نمایی فرهایباید از ک

  انه کمتر از حد باشد. یضربات تاز

ی ومران در مجمع عمیای ه نظام جمهوري اسلامیهاي متعددي علگر، صدور قطعنامهیازطرف د   

ه یکه به جسم توجه دارند را توجیی هانه، ضرورت باز نگري درمجازاتین زمیسازمان ملل متحد در ا

و موقّت نشان داده است که به ی شیفري آزماین کیب قوانیر با تصوین سده اخید. مقنّن در اینمایم

نون مجازات نموده  است. با این حال، قای ا کم توجهیو ی توجهی ن بینوی فر شناسیقات کیتحق

، یک گام مهم رو به جلو بود و از این رو، شایسته تحلیل از منظر معیارهاي 1392اسلامی 

اگرچه در بعضی از اصول قانون اساسی مانند اصل بیستم این قانون، در ظاهر باشد. کیفرشناختی می

ازحقوق اساسی به عنوان قیدي براي برخورداري متفاوت افراد جامعه، » رعایت موازین اسلامی«امر 

توان در این زمینه به صورتی متفاوت از آنچه گفته  مطرح گردیده است؛ اما با بررسی و تأمل بیشتر می

  گیري نمود. ق.ا.  نتیجه 20شد، در  پرتو  اصل  

پردازي در حوزه سیاست جنایی به شدت مورد نیاز کشور است. فقدان الگوي آنچه مسلم است؛ نظریه 

هاي حکومتیِ اندیشی در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاهچاره بومی منسجم براي

از سوي دیگر، از هاي عدالت کیفري در ایران ندارد. این پیامدي جز افت شاخصمتصدي امر است، و

-هاي عدالت کیفري بههاي غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیري نظامهاي گفتمانجمله ویژگی

ي لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است، که هاي تعریف شدهرچوب یکی از مدلطور نسبی در چا

گرایی دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، گرایی و امنیتخود ریشه در تقابل نظري و عملی آزادي

  مبتنی بر منطق مدرنیته است. 

بینانه بسنجیم، به ست و اگر واقعایران، اگر خوشبینانه هم بنگریم، باز بسیار آشفته اسیاست جنایی در 

به معناي دقیقِ کلمه و به مفهوم پیروي نظام عدالت » سیاست جنایی«نظر نگارنده، چیزي به نام 

کیفري رسمی کشور از یک سیاست و تدبیر، وجود مستقر ندارد. براي اصلاح وضع کنون سیاست 

به ویژه  –شناختی غربی مورد نقد ي جرمگیري از رویکردهاایران باید هم روش کنونی الهامجنایی در

قرار گیرد و هم محتوآي این رویکردهاي همیشه در حال گذار؛چرا که  –از جهت معرفت شناسی 

گذاري جنایی است. وضعیت ورود ترین عناصر راهنماي مدیران سیاستهاي جرم شناسی از مهمآموزه

به بخشِ به ظاهر پژوهشیِ ادبیات  هاي جرم شناسی و راهبردهاي سیاست جنایی از غربگزاره

رسد که هر رویکرد و بار به نظر میاین جهت اسفحقوقی دانشگاه و قانونی و قضاییِ کشورمان از

گیرد و رفته رفته معایب به کشور تا چند سال مورد تمجید قرار می نظریه در بدو ورود از طریق ترجمه

این شود ومی-خوردم تحلیل، که البته به جایی نمیو حال اندکی ه –هاي آن هم باز ترجمه و چالش

  اي جز تشدید سرگردانی سیاست جنایی در پی ندارد. نتیجه
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  نقد وبررسی دو مورد از مصادیق سیاست کیفري تقنینی متأثر ازفقه  -5

  نقدوبررسی مجازات زانیه بالغ با نابالغ-الف

سبی وزناي محصنه،چنانچه زانیـه بـالغ وزانـی    در زنا با محارم ن«قانون مجازات اسلامی:228طبق ماده

  »نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صدضربه شلاق است.

عن ابی عبداالله(ع)فی غـلام صـغیرلم یـدرك    «مستندروایی این ماده صحیحه ابی بصیر است که آمده؛

ت محصنه ابن عشرسنین زنی بامرأه قال یجلدالغلام دون الحد وتجلدالمرأه الحد کاملا قیل له فان کان

؛شیخ 180، ص7ش،ج1363قال لاترجم لان الذي نکحها لیس بمدرك ولو کان مدرکاً رجمت. (کلینی،

)امام صادق(ع)در مورد پسـربچه نابـالغ ده سـاله اي کـه بـا زنـی زنـا کـرد         27،ص4ق،ج1404صدوق،

فرمود:پسربچه به کمترازحد،زده می شود وبرزن حدکامل(صدضربه شلاق) جاري می شود.سـؤال شـد   

ر زن محصنه باشد چه حکمی دارد؟امام(ع)فرمود:رجم نمی شود چون کسی که با او نزدیکـی کـرده   اگ

  است بالغ نبوده است.اگر بالغ بود، زانیه رجم می شد.

سند روایت تام است ودلالت آن نسبت به زناي محصنه صریح است وهرچند روایت نسبت به زناي بـا  

د فقها با توجه به تعلیل روایت(لان الذي نکحها لـیس  محارم نسبی صریح نیست؛ ولی به نظر می رس

بمدرك)والغاي خصوصیت از رجم وبا استناد به قواعددرء واحتیـاط آن را در موضـوع زنـاي بـا محـارم      

  نسبی نیز تسري داده اند.

براین ماده قانونی ایراد گرفته می شود؛چرا که تخفیف مجازات زانیه در این فرض صحیح نیست؛چون 

بیش از زناي با بالغ است وموجب فساد نابالغ می شود وسوءاستفاده از کودك محسوب می  شناعت آن

شود،لذا دراین فرض حداقل قانونگذار می توانست درکنار آن مجازات گفته شده،یک یا چنـد مجـازات   

  تکمیلی نیز براي زانیه در نظر بگیرد وعلاوه برحد،اورا به مجازات هاي تکمیلی محکوم نماید.

  د وبررسی مجازات حد قوادي نق-ب

حـدآن آن   92قانون مجازات اسلامی مصوب243یا در مورد مجازات حد قوادي که قانونگذارطبق ماده

را براي بار اول، براي مرد،فقط هفتادوپنج ضربه شلاق دانسته است.با اینکه طبق مستند روایی آن که 

است که بخاطر اطلاق داشتن حکم،بـراي  خبرعبداالله بن سنان است،مجازات شلاق وتبعید با هم آمده 

قلـت لأبـی عبـداالله(ع)أخبرنی عـن القـواد      «بار اول،علاوه بر شلاق،تبعید نیز می باشد.روایت آمده که

ــرالذي      ــن المص ــی م ــوطاً وینف ــبعین س ــدالزانی خمســه وس ــاع ح ــه أرب ــرب ثلاث ــده؟....قال یض ماح

از امام صادق(ع)در مـورد حـدقواد   )عبداالله بن سنان می گوید:171،ص28ق،ج1414حرعاملی،»(هوفیه؛

پرسیدم که حدش چیست؟....امام فرمود:قواد سه چهارم حدزانی(هفتادوپنج ضربه شلاق) حـد زده مـی   

  شود وازشهري که درآن است تبعید می شود.
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،اکثرفقهـاي  1در این روایت مجازات حد قواد شلاق وتبعیدآمده است که بخاطر اطـلاق داشـتن حکـم   

؛ابـن بـراج،   471،ص3ق،ج1410؛ابـن ادریـس حلـی،   710،ص3طوسـی،بی تـا،ج  متقدم و متأخر(شـیخ  

؛شـهیداول  176، ص2ق،ج1410؛علامـه حلـی،  149،ص4ق،ج1409؛ محقق حلی،534،ص2ق،ج1406

ق، 1412؛گلپایگانی،91،ص7ق، ج1405؛خوانساري،423،ص14ق،ج1419؛شهیدثانی ،257ق،ص1411،

ل فتوا داده اند.ولی شـوراي نگهبـان بـه    )به تبعید قواد در مرتبه او222ق، ص1417؛تبریزي،98،ص2ج

وشاید بتوان این تساهل .2معین بودن تبعید در مرتبه اول،اشکال گرفت وآن را خلاف شرع دانسته است

 گرفتن را از تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی دانست.

  قانون اساسی 167اصل  -6

   لعقو  عماجت، ان، سبتاکی نر اسلامی یعبمعت بعانم -الف

و عقل می باشد که قاضی اگـر   3بع معتبر اسلامی همان منابع فقه امامیه یعنی کتاب، سنت، اجماعمنا

کند و اگر مجتهد یا جامع الشرایط نیست، در این  وعخود مجتهد جامع الشرایط است، باید به آن ها رج

  کند.  صورت باید از فتاوي معتبر دیگر مجتهدان جامع الشرایط بهره برده، به آن ها استناد

قـانون  167یید این فرضیه می توان اقامه نمود، عبارت است از ظهـور عبـارات اصـل   أدلیلی که براي ت

در عبارت (منابع معتبر  اًاین استظهار نیز عبارت است از دلالت مطابقی واژه(یا) که دقیق أاساسی و منش

ان دو کلمه یا عبارت به کـار مـی   ده میعاسلامی یا فتاوي معتبر) به کار رفته است و این واژه علی القا

  رود که آن دو تباین داشته باشند. 

زیرا ایـن   ؛اما این فرضیه با اشکالات متعددي نیز روبرو است که باید براي آن ها پاسخ مستدلی یافت

صـورت نگرفتـه اسـت و     4سیر قانون اساسی جمهوري اسلامی ایرانفاستظهار از سوي مرجع رسمی ت

بع اسلامی یا فتاوي معتبر سبب اختلاف احکام صادره از سوي قضات مختلـف در  این نحوه تفسیر منا

به گونه اي که تا هنگامی که به وحدت رویه منجر نشده است، تفاوت در احکام  ،موارد مشابه می شود

   .صادره را در خصوص موارد مشابه در پی خواهد داشت

ه گونه اي است که نمی تـوان آن را نادیـده   به علاوه جهل مردم نسبت به استنباطات قاضی مجتهد ب

در آینـده   نمی توان مردم را به توجه به استنباطی مکلف نمود که قاضی پرونده احتمـالاً  گرفت و عقلاً

  خواهد داشت.  

                                                 
 »وینفی من المصرالذي هوفیه«؛171،ص28ق،ج1414حرعاملی، 1
  )نیز احتیاط را تبعید درمرتبه دوم دانسته اند.471، ص2ق،ج1420)وامام خمینی(401،ص41ش،ج1366البته برخی فقهاء مانند صاحب جواهر(نجفی، 2
حیح تر آن است که در عـرض سـه منبـع    صبه عنوان کاشف قول معصوم یا همان سنت می باشد و لذا  اًرفه منبع مستقلی نیست و صدر فقه امامی عاجما 3

  )صل لهأهل السنه، و هم م است و به تعبیر برخی (الاجماع اصل لأهبرعکس در خصوص اهل تسنن این منبق بسیار م ،دیگر طرح نگردد
  ان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.ده شوراي نگهبهاسی به عتفسیر قانون اس؛98بر طبق اصل  4
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   رعم شکاي حافتویا  رتاوي معتبفمعتبر اسلامی یعنی  عمناب -ب

اجعه مستقیم به منابع اولیـه کتـاب، سـنت،    این فرضیه مبتنی بر این است که نباید به قضات اجازه مر

بـر   رعاجماع و عقل داده شود و مقصود از منابع همان فتاوي معتبر است که با تقدم فتواي حـاکم ش ـ 

 مسایر مراجع به ویژه در امور جاري حکومت اسلامی و نظم اجتماعی درنهایت به خصوص فتواي حاک

  و مقام رهبري باید تفسیر گردد.  شرع

  ه نمود: ئیید این فرضیه می توان اراأعددي را براي تدلایل مت

ظهور در تبـاین ایـن دو دارد،   )در عبارت (منابع معتبر اسلامی و یا فتواي معتبر)واژه(یا ؛دلیل نخست-1

  اما این ظهور قابل پذیرش نیست و مقصود از منابع معتبر اسلامی را باید همان فتاوي معتبر دانست. 

قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمـومی انقـلاب (در امـور     30یت به تبصره ماده با عنا ؛دلیل دوم -2

بدانـد، پرونـده بـه شـعبه      شـرع مدنی) که مقرر می دارد چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف 

بنابراین می توان استنباط کرد که قانون گذار در صـدد اسـت   ،دیگري براي رسیدگی ارجاع خواهد شد

  قضات مبنا و محور قضاوت و صدور حکم قرار نگیرد. که اجتهاد 

 ـاین فرضیه اشکالات متعددي را که به دلیل اختلافات هرچنـد جز ؛دلیل سوم-3 ی و نـادر در فتـاوي   ئ

  معتبر ممکن است بروز کند، منتفی خواهد نمود. 

  ان است. یید ضمنی این امر از سوي شوراي محترم نگهبأمستندات موجود حاکی از ت؛دلیل چهارم-4

اما این فرضیه نیز ایرادات قابل ملاحظه اي دارد که موجب می شود همان فرضیه نخسـت اگرچـه بـا    

  برخی مشکلات عملی پذیرفته شود و در اولویت قرار گیرد. 

زیرا در خصوص دلیل نخست فرضیه، این اشکال قابل طرح است که چه دلیلی بـر رفـع یـد از ظهـور     

در ادبیات فقهی به قاضی تعبیر می شود، نه رهبري جامعه اسلامی. لذا  رعبلکه برعکس حاکم ش،داریم

ده التعزیر بما یراه الحاکم به طـور جـدي   عشوراي نگهبان بر اساس قا1361در لایحه تعزیرات در سال

مخالف تعیین قانونی تعزیرات بوده و معتقد به اعطاي صلاحیت به قضات شده اسـت، چـون حـاکم را    

  می نمود.  همان قاضی تفسیر

در خصوص دلیل دوم فرضیه نیز ممکن است پاسخ داده شود که این ماده دو وجه دارد و چه بسا ماده 

زیرا قانون گذار نخواسته قاضـی مجتهـد را مکلـف بـه اجـراي      ؛ه شده را برساندئخلاف استنباط ارا 30

. لـذا بـراي جمـع بـین     قانونی کند که مخالف اجتهادش است، حتی اگر منطبق با نظر ولی فقیه باشـد 

تضمین اجراي قانون از یک سو و عدم تحمیل رفع ید از نظر اجتهادي، قاضی اختیار صدور قرار امتناع 

  از رسیدگی را به او داده است. 

  سیر آن است و به صرففت نقد قانون سواي از تفدرخصوص دلیل سوم نیز می توان گ

وان اراده قانون گذار را نادیـده گرفـت و فرضـیه    ی در اجراي قانون نمی تئاشکالات عملی آن هم جز

  مخالف را جایگزین اراده قانون گذار نمود. 
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 ـ   برخـی مسـتندات    اًهمین طور در خصوص دلیل چهارم نیز می توان ایراد نقضی وارد نمـود کـه اتفاق

مغایر  1392در بسیاري از موارد قانون مجازات اسلامی  زیرا اولاً؛عکس این استدلال را نشان می دهد

و دوم اینکـه در مجلـس   )6،ص1393فتاوي حضرت امام و مقام معظم رهبـري بـوده اسـت (اکرمـی،    

بررسی نهایی قانون اساسی ابتدا تنها مراجعه بـه منـابع معتبـر پیشـنهاد شـده بـود، سـپس برخـی از         

 ،نمایندگان پیشنهاد می کنند ممکن است قضات مجتهد نباشند، لـذا فتـاوي معتبـر نیـز اضـافه شـود      

بنابراین، مشخص می شود اراده قانون گذار اساسی هم همان بیـانی اسـت کـه در فرضـیه اول آمـده      

  است.  

  قانون اساسی درسیاست کیفري167بررسی اصل -ج

 167از نمونه هاي بارز آشفتگی معناشناختی در انتقال مفاهیم الفاظ از فقه به حقوق را باید در اصل     

ل متعدد و مستحکم فقهی و حقوقی وجود دارد که بر اساس آنها قانون اساسی بررسی نمود. دلای

انگاري تفسیر کرد. اولین دلیل، اجتماعی است. قانون اساسی در قلمرو جرم 167توان اصل نمی

- اعضاي جامعه باید حدود اعمال ممنوع خود را بدانند تا نظم و عدالت به محاق نرود. دلیل دوم، روان

هداشت روانی و آسودگی خاطر شهروندان باید قوانین واضح باشند تا ملت شناختی است. براي تحقق ب

در هراس و اضطراب نباشند. دلیل سوم، قضایی است. تکلیف قاضی مأذون دایر بر استخراج احکام از 

منابع فقهی و حتی تشخیص فتاواي معتبر که نوعی اجتهاد فقهی است، تکلیف بمالایطاق است 

یل چهارم، فقهی است. با عنایت به گستردگی فتاواي معتبر و منابع ) دل109،ص1392(طهماسبی،

فقهی، اطلاع از تمام آنها و مصادیقِ معتبر از میان آنها براي مردم غیرممکن است و حرمت شرع را 

کند. دلیل پنجم، رعایت کرامت انسانی است. چنانچه تأسیس تعزیر را بدون رعایت نیز مخدوش می

و مجازات وارد نظام حقوق کیفري کشور کنیم، پیامد آن تحمیل مجازات بر  اصل قانونی بودن جرم

بسیاري از روابط خصوصی و شخصی از جمله دروغ و غیبت و ترك جواب سلام و بغض و بخل و 

) دلیل ششم، سیاسی است. کیفررسانی به 20،ص1، ش1380حسد است.( حبیب زاده و قیاسی ،

کننده روابط ملت دم و دولت پذیرفته شده است. تنظیممجرمان بر اساس قانون، در میثاق مر

 ؛30ص ،26و25ش ،1378ودولت،حاکمیت قانون است و نه استنباط شخصی قضات (افتخارجهرمی،

) دلیل هشتم، مبتنی بر حقوق اساسی است؛ بدین شرح که عمل به 35، ص20، ش1385سجادي نژاد،

را از بین ببرد. در  21این قانون از جمله اصل قانون اساسی نباید زمینه اجراي دیگر اصول 167اصل 

هاي تعزیري تأکید شده است. بر ضرورت قانونی بودن مجازات 1392قانون مجازات اسلامی  18ماده 

تظاهر به عمل « 1375قانون تعزیرات  638تا پیش از رسمیت قانون مذکور و معتبرِ کنونی، طبق ماده 

قانون جدید، علاوه  18گاريِ کلی و موسع قرار گرفته بود. اما ماده انمورد جرم» انگاري نشدهحرامِ جرم

بر تصریح به لزوم وضع قانون براي تعزیر، مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق و سقوط تعزیرات را نیز 

این یک تحول مجاز دانسته است. –ي مبهم به فقه و نه دیگر به طور کلی و با احاله –وفق قانون 
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دیرهنگام) در شناسایی اصل قانون بودن جرم و مجازات در سیاست جنایی تقنینی  (اگرچه بسیار

متأسفانه فوراً خنثی  –اگرچه تحولی بسیار دیرهنگام  –این تحول جمهوري اسلامی است. لذت درك

را صراحتاً به  167، مجراي اصل 1392قانون مجازات اسلامی  220بینیم ماده گاه که میشود؛ آنمی

این قانون ذکر نشده است برابر اصل یکصد و در مورد حدودي که در«دهد: اري توسعه میانگجرم

  »شود.شصت و هفتم قانون اساسی عمل می

شود، ولی یکی از اصول راهبردي در حوزه حقوق کیفري محسوب می 167تردیدي نیست که اصل 

لّمِ معرفت حقوقی، در اندیشه نباید با استنباط مغایر با سایر اصول قانون اساسی و هنجارهاي مس

قانون مجازات  18گذار به موجب ماده این که قانونرغماین اساس، بهایجاد کرد. برجزایی اختلال

آیین دادرسی کیفري، اراده خود را بهتر از گذشته بر اجراي از لایحه 214اسلامی جدید و با حذف ماده 

قانون مجازات اسلامی جدید،  220ده است، اما ماده ها آشکار نمواصل قانونی بودن جرایم و مجازات

عقبگرد قحقرآیانه غیرقابل توجیهی است که نشانگر افزایش آشفتگی مفهومی در سیاست جنایی 

این آشفتگی، ضعف گفتمان سنتی باشد. دلیل اصلیاین خصوص میتقنینی جمهوري اسلامی در

هاي سنتیِ فقه در توجه به عقلانیت و انتر، ضعف گفتمسیاست جنایی اسلامی و در مقیاس کلان

-شناسی حقوقی، توجه به ضرورتاین در حالی است که در مکتب جامعهخواست عمومی ملت است.

گیرد در حالی که در مکتب حقوقی خواهانه مورد تأکید قرار میهاي اجتماعی بیش از محورهاي عدالت

این رو در توضیح گذار است. ازهایت اراده قانونعقلیِ محض تکیه بر منطق و برهان و استدلال و در ن

 –ایران و از جمله دکترین حکومت اسلامیِ مبناي رژیم حقوق اساسی جمهوري اسلامی –دکترین 

محور ضرورتاً به معناي درك نیازها نیست؛ همان طور که این نکته مورد توجه باشد که حضور عقلباید

گرا نخواهد بود هاي عقلرفع دستورات بایسته و اصالتشناسانه به معناي طرد و حضور جامعه

درك و پاسخ «در کنار » عقل و برهان«این دو مهم یعنی صورت ) و 19،ص22،ش1387(ابراهیمی،

به معناي تصدیق قاعده  –در تکوین قاعده حقوقی نقش مستقیم دارند. دکترین » نیازهاي اجتماعی

این دو شالوده مهم را مستغنی خواهد کرد و –حتمل هاي محقوقی و جستجوي حکم در میان فرضیه

  از اظهارنظرهاي سطحی به عمق باورهاي حقوقی ما را رهنمون خواهد ساخت.

برد نه به انسان با بررسی تجربی، حداکثر به برخی از علل و شرایط موجود در اشیاء و امور پی می

سنجی را در بدان معنا نیست که باب مصلحت این نیزاند. اما تمامی آنها. امور جزایی از همین زمره

سازيِ سیاست جنایی اسلامی مسدود کنیم و صرفاً فقه را ترجمه و به قانون جزایی اجتهاد براي نظام

تزریق نماییم؛ خطایی فاحشی که از ابتداي پیروزي شکوهمند انقلاب اسلامی تا به امروز توسط 

یافته و متأسفانه در قانون مجازات اسلامی ارتکاب یافته ایران ارتکاب مراجع تقنینی جمهوري اسلامی

رسد با توجه به نیز مجدداً تکرار شده است. به نظر می 1392و حتی در قانون مجازات اسلامی 

کم دو نوع تغییر در احکام شرعی ضروري است تا فقه جزایی متحول گردد. تحولات زمانه، دست
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صحیح رویکردهاي نامطلوب به سیاست جنایی اسلامی است. تحول در فقه جزایی، خود از ملزومات ت

آیات و هاي جدید در بازخوانیتحول اول، تحول در موضوعات احکام است و تحول در نوع دوم، نگرش

روایات. رویکرد نواعتزالی و رویکرد مقاصدي به فقه، تحولاتی از نوع دوم هستند. در مقابل، متأسفانه 

گري در برابر معتزله، پیدایش اهل حدیث در برابر متکلّمان، شیوع اخباري گیري اشاعره در مقابلشکل

گریز به خود اجتهاد، و پیدایش مکتب تفکیک در برابر ستیز و اجتماعجریان اجتهاد، نگرش عقل

-هاي متنوع وهابیت و سلفیت و جنبشهاي درخشان فلسفه اسلامی، بنیادگراییِ دینی با گونهجریان

شوند که هریک به نوعی گر دیده میو النصرة و دهها گروهک تروریستی و شکنجههاي طالبان 

ادعاي ضرورت اکتفا به متون نقلی (چه نصوص صحیح و چه غلط، تفاوتی ندارد) و پرهیز از هرگونه 

اینان کنند؛ اردوگاه فکريِ تلاش عقلی و معرفتیِ افزون بر پذیرش ظواهر کتاب و سنت را مطرح می

دهد و برماست ستیز و خشن و تروریستی و متوحش از اسلام وتمدن اسلامی ارائه میقلتصویري ع

   گریزي در سیاست جنایی کشورمان مقابله کنیم.ستیزي و اجتماعکه با کوچکترین مصادیق عقل

  برآمد-7

قوق قانون اساسی،ح 167و  91، 72، 4گرایی وتجددخواهی،دراصل بعدازانقلاب اسلامی،بابروزاسلام    

درعرصه وضع قانون دخیل دانسته شد اما –پس از فترت دو حکومت پهلوي  –اسلامی دوباره

متأسفانه بدین شکل که فقه مستقیماً به پیکر حقوق موضوعه تزریق شد. تزریق مستقیم فقه به 

)، قانون مجازات 1370تا  1361حقوق، در قانون حدود ، قصاص،دیات، قانون راجع به تعزیرات (از 

نیز متأسفانه تکرار شد؛ اگرچه مقنن از  1392و حتی قانون مجازات اسلامی  1375و  1370می اسلا

اي به نهادهاي و تأسیسات حقوقی غربی نیز داشته است. انقلاب اسلامی تا به امروزه، توجه فزآینده

ن به خردَ البته باز متأسفانه باید گفت که در همین روند خروج از مضمحل کردن حقوق در فقه، همچنا

توجه هاي اجتماعیِ سازگار با مقاصد شریعت کمجمعی و نظر اندیشمندان حقوق و عرف زمانه و ارزش

گرایی و ترجمه از غرب و از شرع، دشمن عقلانیت و دشمن مقاصد شریعت و دشمن است. ترجمه

ی نظام شناسی فقهی را از چارچوب تنگ گذشته، یعنسالاري دینی است. باید ظرفیت روشمردم

این دانش در تبیین مسائل جدید ي استنباط احکام سیاسی رها کنیم و به استخدامسلطانی، در حوزه

گرایی احیاگرانه و سلفیسم زندگی مسلمانی بپردازیم. درست در چنین شرایطی است که از خطر گذشته

لاریسم نیز پرهیز ایم و از سوي دیگر نیز از خروج از دستگاه فقهی به اعتبار سراب سکورها شده

-هاي جرمتقنینی ایران نشانگر ورود آموزه کیفريخواهد شد. اما به هر روي، تحولات اخیر سیاست 

خواه نسبی به حقوق کیفري ماهوي و شناختی و کیفرشناختی بر مبناي مدل سیاست کیفري آزادي

دستاوردهاي نظري شکلیِ موضوعه است که خود ریشه در افزایش همسویی سیاست کیفري ایران با 

  و راهبردي حقوق بشر دارد.  

ها و عوامل ناهمگرایی منبع شرعی سیاست کیفري ایران با منبع در این مقاله، پس از تبیین جلوه   



  72شماره  /نوزده فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                          332
  

هاي قضاییِ برگرفته از حقوقی این نظام، توصیف و تحلیل ساختارهاي حقوقی و مواد قانونی و رویه

المللی منافات دارد صورت گرفت. با هنجارهاي حقوق بشر بین فقه سنّتی در نظام کیفري ایران، که

گیري از منابع شرعی و منابع آکادمیک همچنین پیشنهادهایی به قانونگذار جهت تقویت توازن در بهره

- پژوهش پیرامون ضرورت ابهام -1حقوقِ معاصر در اصلاحات قانونی ابراز شد، که عبارت بودند از: 

پژوهش پیرامون مصادیق  -2 ایران،قهی با امر حقوقی در سیاست کیفري زدایی از نسبت امر ف

هاي حقوق کیفري اسلامی، نظیر تعویق اصطکاك میان دستاوردهاي سیاست کیفري غربی با آموزه

  صدور حکم.

 منابع ومأخذ-8

 ق)،السرائر،قم،نشراسلامی1410ابن ادریس حلی،محمدبن منصور،( -1

 ق)، المهذب، قم،نشراسلامی1406ابن براج طرابلسی،عبدالعزیز،( -2

 ارالفکردبیروت:  ،بلسان العر ق) ،1414( منظور،محمدبن مکرم،ابن  -3

المللـی،  ها،مطالعات بـین ها وتفاوت)، فتاوي معتبر و دکترین، همانندي1387ابراهیمی،علیرضا( -4

 22ش

 نشر فرهنگ ،قم )،فقه نظام سیاسی اسلام،1393(محسن،اراکی، -5

ــی،روح االله،( -6 ــوبات      ت)،1393اکرم ــان برمص ــوراي نگهب ــرعی ش ــارت ش ــد نظ ــل فرآین حلی

 9مجلس،فصلنامه دانش حقوق عمومی،سال سوم،ش

 ق)،أسس الحدود والتعزیرات، قم،بی جا1417تبریزي،میرزا جواد،( -7

 ق)،،وسایل الشیعه،قم،مؤسسه آل البیت(ع)1414حرعاملی،محمدبن حسن،( -8

 انش دینی،قم:پژوهشگاه حوزهد)، پارادایم اجتهادي 1390حسنی،حمیدرضاومهدي علی پور( -9

ایران،تهران:دانشگاه )، سیاست جنایی در اسلام وجمهوري اسلامی1383حسینی،سیدمحمد ( -10

 تهران

ه ش ـقم: مجمـع اندی  چاپ دوم،یبه،غولایه الامرفی عصرالق)،1424(حائري،سیدکاظم،حسینی  -11

 اسلامی

 ق)،جامع المدارك،تهران،مکتبه الصدوق1405خوانساري،سیداحمد،( -12

 11)، فقه جزا و سیاست جنایی، مطالعات راهبردي زنان، ش1380گلپایگانی، طوبی ( يشاکر -13

 ،آئین دادرسی مدنی،تهران،نشر دراك1385شمس،عبداالله، -14

 ق)،اللمعه الدمشقیه،قم،دارالفکر1411شهید اول،محمدبن مکی العاملی،( -15

عـارف  لمق)، مسـالک الأفهام،قم،مؤسسـه ا  1419زین الدین بـن علـی عـاملی،(    شهید ثانی، -16

 الاسلامیه

ــی،( -17 ــاري،قم،  1404صــدوق،محمدبن عل ــر غف ــی اکب ــه،تحقیق عل ــن لایحضــره الفقی ق)،م



  333                                                                  ...    نقد و بررسی جایگاه فقه اسلامی        
  

 نشراسلامی

 اسلامی، قم، بوستان کتاب درحکومت نگذاريونابع قانم)،1383(،اللهسیف اصرامی، -18

    53فصلنامه علوم سیاسی،ش،رویکرد حکومتی در فقه)،1390(فر،سعید،ضیایی  -19

 ،تهران: کتاب فروشی مرتضوينریق)،مجمع البح1416طریحی،( -20

 طوسی،محمدبن حسن،(بی تا)،النهایه فی مجرالفقه والفتاوي،قم،انتشارات قدس محمدي -21

قانون اساسـی و حاکمیـت قـانون در امـور کیفـري، در:       167)، اصل 1392طهماسبی،جواد،( -22

 دایره المعارف علوم جنایی، تهران،نشرمیزان.

الفقـه   سـه سؤقم:مالـدین ومـلاذ المجتهدین،  م ق)،معـال 1418(حسن بن زیـن الـدین،  عاملی، -23

 للطباعه 

 ی،تهران: کتابخانه صدوقعامل یرفست)،1360(ابراهیم،عاملی، -24

 تهران اهقه سیاسی،تهران:دانشگفامه نشندا)،1389(زنجانی،عباسعلی،عمید  -25

 )،فقه سیاسی،تهران: امیرکبیر1366(زنجانی،عباسعلی،عمید  -26

، مطالعات اسلامی: فقـه  »مذاق شریعت«ردهاي رک)، چیستی و کا1390علیشاهی،ابوالفضل ( -27

 .86و اصول،ش

ق)،ارشـادالأذهان الـی احکـام الایمـان،تحقیق فـارس      1410علامه حلی،حسن بن یوسـف،(  -28

 الحسون،قم،نشراسلامی

 م،احصاءالعلوم،تصحیح عثمان امین،مصر: مطبعه السعاده1931فارابی ابونصرمحمد، -29

 تبه العلمیهک،بیروت، المرنی،(بی تا)،المصباح الماحمد بن محمدفیومی، -30

)، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، قم: پژوهشگاه علـوم و  1385قیاسی،جلال الدین ( -31

 فرهنگ اسلامی.

ش)، الکــافی،تحقیق علــی اکبرغفــاري، تهــران، دارالکتــب 1363کلینی،محمــدبن یعقــوب،( -32

 الاسلامیه

،دارالقرآن قمق)،الدرالمنضــودفی احکــام الحــدود،1412گلپایگانی،سیدمحمدرضــا،( -33

 الکریم

ــن،( -34 ــربن حسـ ــق حلی،جعفـ ــلال   1409محقـ ــائل الحـ ــی مسـ ــلام فـ ــرائع الاسـ ق)،شـ

 والحرام،تهران،انتشارات استقلال

 )،مبانی استنباط حقوق اسلامی،تهران، انتشارات دانشگاه تهران.1383محمدي،ابوالحسن،( -35

 ديحاثها،قم:الهاباصطلاحات الاصول و معظم اق)،1416(علی،مشکینی، -36

وزارت فرهنـگ  ،تهرانریم،لکرآن القت اکلمایق فی حقتلا)،1368(،سنمصطفوي،ح -37

 لامیسا دوارشا
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 ق،تحریرالوسیله،قم،مؤسسه النشرالاسلامی1420موسوي خمینی،روح االله، -39

 قم: تفکره،الاسلامی لهقه الدوفقیه و فاسات فی ولایه الردق،1409ینعلی،سحمنتظري، -40

ــن، -41 ــی ،محمدحسـ ــلام،تحقیق   1366نجفـ ــرائع الاسـ ــرح شـ ــی شـ ــواهرالکلام فـ ش،جـ

 قوچانی،تهران،دارالکتب الاسلامیه

 )،حقوق اساسی و ساختارهاي سیاسی،تهران،میزان.1380هاشمی،سید محمد،( -42
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